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A B S T R A C T 
The language of religion is one of the newly emerging terms in Western 

studies, which is used with the aim of deciphering the difficult and complex 

expressions of the holy books. This term, like other new scientific issues, has 

made Muslim thinkers to think about a new issue called the language of the 

Qur'an, which some of its issues were proposed by previous scholars. Two 

factors form the basis of the opinions of these researchers, one is the apparent 

similarity of the words of the Qur'an with the Arabic language and the other 

is the basis of their belief in monotheism. This article analyzes the opinions 

of two contemporary Shia scholars, namely Allameh Tabatabaei and Mirza 

Mahdi Esfahani regarding the universal understanding of the Qur'an, has 

looked at the verses with an inductive view and expressed the difference 

between them and the conventional understanding. and finally, based on the 

verses and narrations in the field of knowledge, he has presented a new 

definition of the language of the Qur'an, according to this view, 

understanding the language of the Qur'an is an innate gift of the side of the 

Almighty God, which like the principle of knowledge, is not from the 

perception, but from the finding and conscience, is not definable but 

understandable. As in the light of authentic monotheistic teachings, the 

correct understanding of the nature of God's language in the Holy Quran is 

based on the purity of the inner essence of man. And everyone can 

understand the language of the Qur'an with his own language, which is the 

language of monotheism. 
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the language of the Qur'an, universal understanding, the language of wonder. 
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 چکیده

از عبارات غامض  يیاست که با هدف رمزگشا یمطالعات غرب در دياصطلاحات نوپد از یکي نيزبان د
متفکران مسلمان را به تاملّ  ،ديجد یعلم مسائل گرياصطلاح مانند د نيا به کار رفته است. نيعهد

 نیشیپ یعلما یاز مسائل آن از سو یکه بعض به نام زبان قرآن قلم بزنند، ديجد یدر موضوع واداشته تا
 یشباهت ظاهر یکي داده است، لیپژوهشگران را تشک نينظرات ا یربنايدو عامل ز طرح شده بود.

نظرات دو  لینوشتار حاضر به تحل آنان. یدیاعتقاد توح یمبنا یگريد و یقرآن با زبان عرب یهاواژه
با نگاه  ،رآنق یدر باب فهم همگان یاصفهان یمهد رزایو م يیعلامه طباطبا یعني معاصر، یعیدانشمند ش

 اتيدادن آ قرار با مبنا تيدر نها کرده است و انیب یپرداخته و تفاوت آن را با فهم عرف اتيبه آ يیاستقرا
فهم زبان  دگاهيد نيکه برطبق ا زبان قرآن ارائه کرده است، از ديجد یفيتعر در حوزه معارف، اتيروا و

بلکه از سنخ  ستیاز سنخ ادراک ن عرفتاز جانب خداوند متعال است که مانند اصل م یفطر یقرآن موهبت
 ل،یاص یدیتوح میچنان که در پرتو تعال اما قابل فهم است. ستین فيقابل تعر و وجدان کردن است. افتني

انسان بنا نهاده شده است و  یجوهر باطن یبراساس صفا ميزبان خدا در قرآن کر تِیّماه حِیشناخت صح
 .ابدياست در دیزبان قرآن را که زبان توح تواندیهر کس با زبان خود م

 

 های کلیدیواژه

 .رتیح زبان ،یفهم همگان زبان قرآن،

 
 تهران،  تهران، دانشگاه ث،يگروه علوم قرآن و حد، استاد .1

 .رانيا

نور، تهران،  امیدانشگاه پ ث،يگروه علوم قرآن و حد، استاديار. 2

 .رانيا

 امیدانشگاه پ ث،يگروه علوم قرآن و حد، دکتری دانشجوی. 3

 .رانينور، تهران، ا
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 طرح مساله
 مانند بحث از ،دارندطولانی  ایابقهسزبان قرآن  مسائلبرخی از 

برخی  ه امّاعرفی بودن زبان قرآن يا نزول آن به عرفی ويژ
معناداری  ،مانند کارکرد معرفتی قرآن .روندمی شماربه نو کاملاًديگر
ت اين اهمیّ .قرآنزبان بخشی زايی يا فیصلهحیرت ای قرآن،هگزاره

تفسیر به جا  شود که آثار پیدا و پنهانی درتر میآشکار زمانیمباحث 
 یهادغدغهترين يکی از مهم اکرم)ص(پیامبر بعد از گذارند.می

ت و خصوص در علم و مشیّهب ،قرآن بودشناخت مفاهیم  انمسلمان
زبان با نسبت اين  بايدن در بحث زبان قرآ رواز اين الاهی، عدل

چگونگی  تعريف ومعنا که برای به اين  ،شناخته شود همتاخالق بی
در نوشتار  .را شناختآن ف او از ن بايد ابتدا خالق اين زبان و هدآ

ت شناخت ماهیّ لزوم ،روايات وتوجه به آيات  با کهحاضر برآنیم 
در واقع دو  تعالی نشان دهیم.پرتو شناخت باری در زبان قرآن را

از آن  دارند،کلی با هم تباين اما نیستند  جدا يکديگر که از حقیقتی
موجب حیرت اند و اين خالق خويشبینهّ برای  و يتآجهت که 

 است. قرآناعجاز  وانسان 

 

 پیشینه زبان و خط عربی
ی هااز خط )ص(اکرمبعثت پیامبر  سال پیش از هاخط عربی ده

خط  عربستان آمد،به  و گرفته شديمن  اب شام ومعمول میان اعر
نشینان نیز به حتی بیابان حجاز و عراق رواج داشته و شام، در يمن،

 ابن عبد ربّه، ر.ک:)اند.خواندن و نوشتن محروم نبودهکلی از توان 
 (.580ص ،3ج بلاذری، ر.ک:)(202ص ،3ج

رفته ی پیشهاو با سرزمین بود رگانیباز مکه و مدينه یهامحیط
معمولًا  در ارتباط بودند و مصر و روم وخود همچون ايران  رمجاو

يادگارهای  متعدد و نگارهای نقش و .با خط و نوشته آشنايی داشتند
شمال  مرکز و های جنوب،روی بسیاری از سنگ نوشته شده بر

که  خورد،میهای مختلف سامی به چشم جزيره عربی به زبانشبه
جای مانده برپانان چوای مثل ای و غیرحرفهان حرفهنويسندگاز 

 رع به آنها،نام خدايان قبائل و تضّ عمدتاً هااين نوشتهمضمون  است.
ی مردگان هانگارش نام و اعمال و عشیره ذکر قربانیان تقديم شده،

 .است جای مانده از نیاکان ايشانو درج برخی قوانین و شرايع بر
تصريح  ،کتابت و تدوين پیشینه مربوط بهموضوع در جواد علی نیز 

کند که درباره موجود و معروف بودن کتابت و تدوين قبل از می
هیچ اختلافی وجود از آن روزگاران  نوشتهن اسلام به دلیل هزارا

هیچ  و اندشده نگاشته ی متنوع عربیهالهجهبه  هانوشتهاين  ندارد،
 (.335-248ص  ،8ج علی، ر.ک:را ندارند.)سبک قرآن  وکدام لهجه 

ه حیات تجاری عاملی برای ب: است که آن بر شوقی ضیف نیز
ان که توان خواندن کوچ يهوديان و مسیحینیز وه کارگیری خط بود

 .(35-32ص ،1ج ضیف، ر.ک:.)اندو نوشتن داشته
 آيه قوم امیّ که خداوند در سوره جمعهدرباره نیز  )ع(امام صادق

کانوا یکتبون ولکن لمَ یکَن  :هفرمود به آنان اشاره کرده است 2

مَعهُم کتابٌ منِ عنِدالله و لا بعثَ الیهم رسولاً فنَسََبَهم اللهُ 

 الی الامیّین.

حضور  که در آن به (243ص، 9ج بحارالانوار، مجلسی، ر.ک:)
آموختن  قرآن، اسلام اشاره شده است. گسترده پديده نوشتن پیش از

 يادآور مشهود به او د ومعهوسان نعمتی به انسان با قلم را بهخداوند 
طیّ  شور،رقّ من از قرطاس، کند،می ياد به قلم سوگند شود.می

 ورق و کاغذ، کند که يادآورمیياد  ی ديگرهاالسجّل و نمونه
ضبط انواع  ای هستند که برای ثبت وپیوسته هم ی بههامجموعه

 سخن ضبط دقیق نوشتار از استنساخ و اند.رفتهمیکار به هانوشته
 را نشناسند،اعمال  ار بود مخاطبان قرآن اين اشیاء واگر قر گويد.می
 هااين موضوعباره در او از يند وبیا )ص(اکرمبايد به سراغ پیامبرمی

کاربرد  صورتدر اين کنند. پرسشناشناخته  ی غريب وهامفهوم و
کردن به آنها خلاف بلاغت تلقی  ياد سوگند اين اشیای مجهول و

دشمنان  بر راه طعن را ی بعد،هاقرنت تا های نخساز روز شد ومی
روشی را کتاب خرده بگیرند که چرا چنین ن اي گشود تا برمیقرآن 

رانده که مخاطب آن را سخن چیزهايی  از اتخاذ کرده است و
 .(20ص ،1398 منش،خوش ر.ک:)شناسد.مین

 

 زبان بشر سنجی زبان قرآن وهم
اما درباره  .رودمیشمار ، تجلیّ فکر و خرد بهزبان ،برای انسان

برترين  والاترين و .ی الهی استهاابزار آموزهمتعال، زبان  خداوند
 .است ناچیزها در زيبايی و برازندگی در مقابل زبان قرآن زبان انسان

خدا و زبانش  نمای شخصیت يک موجود است،اينکه زبان آينه تمام
جمال و : گفتتوان میرو از ايننیز از اين قاعده مستثنی نیست و 

 دينانی،ابراهیمی  ر.ک:).اندن همین قرآن نهفتهجلال الاهی زير زبا
 .(1396، اطلاعات

و  بسیار انتزاعی، نظامی به غايت غامض، ها،زبان انسان
 .(18ص ،1375 فالک، ر.ک:نهايت زاياست.)بی

نظام دقیق تشريع  ،علت اصلی سیطره زبان قرآن در میان قوم
 مرتبط با خلقت انسان ولوم طبیعی قرآن يا اخبار غیبی يا اشارات ع

ی هااين آهنگ و شیوه خاص اين زبان در سورهبلکه  جهان نبود،
عرب را بیش از هر جنبه  آغازين بود که از همان لحظه نخست،
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که  اين همه درحالی بود ساخت. ديگری مجذوب و مسحور خويش
 سخن شعری هاهمه گونه از دامین راساحت محمّ ،نزول  طلیعهقرآنِ

 ،1415 ،سید قطب ر.ک:داخته بود.)پر کهانت پیراسته و و سحر و
 .(24ص

های ديگر با آنکه زبان کند.میها را بیان زبان قرآن همه زبان
ولی زبانی  زبان قرآن روشنگر هر زبانی است، از تفسیر آن ناتوانند.

اين  بخواهد و بتواند روشنگر اين کتاب باشد.برتر از آن نیست که 
جوادی  شود.)ر.ک:میزبان خصوصیتی دارد که در غیر آن يافت ن

 (.74ص ،1391 آملی،
مانند  یات خود مدام درحال تغییر است ودر طول ح انسان زبان

آهسته  اوقات رشد شتابان و بلوغ، دوران بارداری و موجود زنده،هر 
نیو  ر.ک:گذراند.)مید و زوال تدريجی را و نیز مراحل کمال و فسا

 .(27ص، 1378 ماير،
اين  به زبان عربی مبین نازل شده است، ن به تصريح خود،آقر

زبانان ديروز عربی مبین يک عربی منطبق بر عربی متداول نزد عرب
 همانی وجود ندارد.يا امروز نیست و میان اين دو يک رابطه اين

داوم و وضعیت تنزيل و ت اما نیست.زبان قرآن زبان مادری کسی 
تبّدل و تحولّ های ديگر خلاف زبانبه صورتی است که برآن تداول 

معنای برتری زبان قوم عرب و برتری زبان خداوند نه به پذيرد،مین
معنای گستردگی مسلمانان است بلکه به نه حتی مسلمانان بر غیر

گويد میاين خوان برای همگان است. قرآن از اعماق انسان سخن 
خوش ر.ک:)ای دعا از تو اجابت هم زتو.  ی،با زبانی گويا و با شیوه

 .(72ص1393منش،
های عربی نیست اگر قرآن نبود زبان يک از زبانزبان قرآن هیچ

 (293ص ،1367 عبد النواب، شد.)ر.ک:مینابود  عربی قطعاً
به اين نتايج در تفاوت زبان بشری و قرآن فوق  از بیانات

و انعکاس حالات روحی زبان بیان افکار هر فرد است  :رسیم کهمی
ان علم و معرفت او شده به میز و عظمت کلمات صادر و روانی او

ن و محتوايش به اندازه عظمت خالق آ زبان قرآن خورد.میپیوند 
 شودمیمنجر به سعادت ابدی انسان هر آنچه  آن در زبانی که است.

 نهايت قرار داده شده است.با بطون بی
 

 نظریات در زبان قرآناهّم 
 عرف عام -1

گفتن با  سخن باشد.میترين نظريه در زبان قرآن عرف عام میقدي
 سان بودن با فطرت،هم ،)ص(اکرمواژگان گويشی قوم پیامبر

 وکنند میکه عموم اهل زبان آن را درک  زبانی با فرهنگ قوم،هم

تفاهم  های عرفی مورد استفاده آنان برایوسیله روشخداوند به
بر اين اساس  به بشر پرداخته است. خودی هامطالب به انتقال پیام

لفاظ قابل فهم برای ا از قرآن با زبان مردم سخن گفته و خداوند در
مستندات  .(22ص ،1391 زاده،فقهی ر.ک:) کرده است.آنان استفاده 

قابل فهم  تدّبر و مردم،عموم اين نظريه آيات هدايتگری قرآن برای 
 .(198ص ،1391 سعیدی روشن، ر.ک:.)است آيات بودن اکثر

 
 عرف خاص -2

و  ويلی محض،همچون تای مختلفی هااين ديدگاه نظريه
ن را آگیرد که در تاويلی محض زبان قرمیدربر مدار رامخاطب

که باطنیان  کند.میرمزآگین پنداشته و بر رمزگشايی آن تاکید 
 و باشند.میرويکردی سنتی و برخی متجددان متمايل به چنین 

 داند.میمخصوص مخاطبان ويژه و محدود  قرآن را مدار،مخاطب
شايد تا حدودی اخباريان شیعه که فهم آيات را مختص به معصوم 

 )همان(.شمار آورد. ه دسته ب دانند را بتوان جزء اينمی

 
 عرفی فرا -3

بر آن است که زبان معنايی و ساختاری قرآن يک سبک  نظريه اين
ن رآو ق خاص و نظام ويژه در حوزه عام زبان و فرهنگ عربی است.

ی زبانی عرف عام عقلا در انتقال معنا هابا حفظ چارچوب
در سبک گفتار خويش تعبیه کرده است که زبان  يی راهاکارويژه

 ن است.آعرفی فاقد 
 
 زبان نمادین-4

 ی موجود میان کتب عهدين باهاارضتعبرای توجیه ديدگاه اين 
افعال  رت خاص در بحث و گفتگو از صفات وصوعلم و به و عقل

عاصر مسلمان نیز با اثرپذيری برخی از محققان م خداوند ارائه شده و
ی دينی از جمله هاای از آموزهپاره در مواجهه با آيات متشابه، آن، از

اند.)ربّانی قرآن را نمادين و فاقد بهره از واقعیت خارجی دانسته
 (.122ص گلپايگانی، درآمدی بر کلام جديد،

 

 مفهوم همگانزبان  -6

که در  با عرف عام يکسان پنداشته شودممکن است اين عنوان 
اين نظريه برگرفته از کلام  .گرددمیبیان  ادامه تفاوت آن

 امه طباطبايی و میرزا مهدی اصفهانی استانديشمندانی همچون علّ
بدون هیچ  و ن اشاره کرده استبه آ مه فقط در تفسیرعلاّکه 

و میرزا مهدی  ،داندمین آ درباره آن فقط فطرت را ياريگر توضیحی
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قرآن بر  دارد که اساسمی ظهارصورت مجمل ااصفهانی نیز به
آن نقش اساسی  اين زبان دربنابر .همانندی در تمام جهات استبی

تواند اين نداشته و چون کتاب هدايت است هر کس با هر زبانی می
و زبان  ايشان معتقد است که درک و فهم اعجاز علوم را درک کند.

قرآن مستلزم تدّبر در خودِ قرآن است و جستجوی چگونگی معرفی 
يات متعددی . قران در آباشدمیلامش در کلامش خدا از ک خودِ

ذکر و تذکره معرفی کرده و  رحمت، ايت،هد برهان، خودش را شفا،
 ن است.)صدرزاده،رقدر توانايی فکری قادر به فهم آهرکس با ه

کند که میقرآن همواره انسان را به چیزی دعوت  .(192تا صبی
هنگام خلقت انسان  خداوند تعالی آن را در فطرت او وجود داشته و

ذات انسان برداشته  گاه ازلذا هیچ داده است. او قرار خمیرمايه در
را  بايست کسی اومی مّا بشر همواره از آن غافل است وا .شودمین

ما را از  م،ن کريم با انجام اين مهّآو قر به فطرت خود توجه دهد
آورد و اين میو تذکّر  تنبّه، ،توجّه به هدايت، هاغفلت ،هافراموشی

میرزا  .و همواره برای انسان تازگی دارد گاه کهنه نشدهکر هیچتذّ
عبارتی فطرت به را خمیرمايه ومهدی اصفهانی فهم همگانی 

ت آدمی نهاده شده است و به علّ داند که از هنگام خلقت درمی
الغاشیه .)انّما اَنتَ مُذَّکر.کرشودرا متذّ غفلت بايد کسی دائم او

استقرائی به دسته آيات ذيل مراحل  نگاه اجمالی، با بررسی و .(21/
 بیان خواهد شد.دلايل آن و  کراين تذّ

 

 کریم فهم همگانی قرآنی هاشاخصه

 تذّکربه فطرت و بدیهیات و مسلّمات عقلی

 توحید و صفات الاهی -6-1

و  به خدايی است که برترين آن انباءقرآيات ترين شاخص
 و آشکارترين حقیقت اين عالَم است و خود به وجود خويش ظاهر،

 حَنِیفاً للِدِّینِ وَج هَكَ فَأَقمِ  » انسان مفطور بر معرفت او خلق شده،

اما نسبت به  .(30الروم/«)عَلیَها. النَّاسَ فَطَرَ الَّتىِ اللَّهِ فِط رَتَ
 هاآيات و نشانهبرد و خداوند با میاين معرفت در غفلت و نسیان بسر 

 ءٍشىَ کلُ  وَهُوَعَلىَ  یُمِیتُ وَ یحُیىِ» کندمیزدايی از او غفلت

 و شوندمی او بر و چون اين آيات مکشوف (3-2الحدید/«)قَدِیرٌ.
صاحب آيه دلالت  به را او داده است علامت خود قرار نها راآخداوند 

 یُولِجُ» .گیردمیدر معرض معرفت خداوند تعالی قرار  و ،کندمی

 بِذَاتِ  عَلِیمُ هُوَ وَ  الَّی لِ فىِ النهَّارَ یُولجُِ وَ النهَّارِ فىِ الَّی لَ

 .(6الحدید/ «)الصُّدوُرِ.

 فىِ ءَایَاتِناَ سَنرُیهمِ  »با ديدن آيات انفسی و آفاقی انسان 

 (53فصلّت/«).الح قُّ أَنَّهُ لَهمُ   یَتَبَینَ  حَتىَ  أَنفُسِهمِ   فىِ وَ الاَفَاقِ

مصنوعیت و مدَّبر بودن خود و ديگران پی  ل و دگرگونی وبه تحوّ
ه آن ب برد و نتیجه و ثمره اين فهم انکار نکردن غیری است کهمی
 هاتمام اين معرفت بر دهد.میرخ  هااين تحولات و دگرگونی غیر

 النَّاسَ فَطَرَ» نیازی به تحصیل و اثبات ندارد وشده مفطور 

لی در آن و تغییر و تبدّ (30الروم/.«) اللَّهِ  لِخَل قِ تبَ دِیلَ عَلَیها.لاَ
 .نیست

کند و در درون میرا وجدان نآبه هر زبان که بیان شود انسان 
 یکَنُ لَم  وَ» يابد که صانعی يکتا دارد که شبیه و نظیر نداردمیخود 

 هُوَ قُل » پذيردمیرا نله اِ دلذا تعدّ (5الاخلاص/«).أَحَدُ کُفُوًا لَّهُ

 فِیهمِاَ کانََ لوَ » و فسادد محدوديت و تشبیه که :تعدّ«أَحَدٌ اللَّهُ

آورد زيرا نقطه میرا درپی  (22الانبیاء/«)لَفسَدََتَا. اللَّهُ إِلَّا ءَالهِةٌ
به  .پروردگار دارد تشبیه در ريشه مقابل توحید شرک است و شرک

نفی »نقض و شکستن اصل  خدايی ديگر، سخن از ديگر بیان
خدا را توصیف  تواندمین بر همین اساس از پروردگار است. «تشبیه

 ،(22الانبیاء/)«یَصِفُونَ عَمَّا ال عَر شِ رَبّ اللَّهِ فَسُب حَانَ» .کند

 ه ازخداوند منزّ ست وهاو مشابه هاچرا که توصیف مبتنی بر عِدل
يعنی به فهم  خداتوصیف  ست که همتا و مشابه داشته باشد.آن ا

يابد که خدا خود بايد خويش را میلذا  و محدود کردن او. درآوردن
توصیف کرده و معرفی کند و اين معرفی با صفاتی است که خداوند 

 ال أَر ضِ فىِ شىَ عَلَی هِ یخَفىَ لاَ اللَّهَ إنَِّ» داردمیبرای خود بیان 

 قدير و علیم حکیم، و احد اينکه (5ال عمران/«)السَّمَاء. فىِ لَا وَ
 ىٍشَ کلُ علَىَ للهَ انِِّا» شاهد (50الشوری/«)قدَیِر. علَیِمٌ إنَِّهُ»

 یأَیَهُّاالنَّاسُ» غنی و است. ورحمان و رحیم  و (17الحج/«).شهیَدٌ

هر  و (15فاطر/) «ال حمَیِدُ. ال غَنىِ هوَُ اللَّهُ وَ اللَّهِ إلِىَ ال فقُرَاَءُ أنَتمُُ
تعريفش از خداوند يکتا  او بر آنچه که بشر بعد از يادآوری معرفت

ها در آيات آفاقی و انفسی بر انساناين براساس تدّ و .شودمیافزوده 
 .کندمیمراتب پیدا 

ل است اصل اين معرفت است که نیازی به آنچه که قابل تامّ 
کسب و تحصیل و زبان خاصی ندارد و اين آيات همه افراد از 

ترين افراد را در همه سوادترين تا داناترين و تیزفهمترين و بیعامی
همه افراد  در که کندمیبر عنصری تکیه زيرا گیرد میها دربر زمان

برگزيده  حجتی فقط به زبان .ن فطرت استآجامعه يکسان باشد و
را از طرف  از طرف او اعلام شده است و اين خود نمايندگی او

 .نمايدمی اثبات خداوند نیز
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 اِخبار به خلقت -2-6

 ترين چیزهاارزشبی به خلقت خود از راه اين آيات انسان مطالع

لََلةََ  مِن نسَْلهَ َ جَعَلََ» .شودمیمتذّکر  ن س  اءَ  م ِ هِين. مَّ  «مَّ

 فىِ یخلَُقُکمُ  » و تحّول و تبديل مرحله به مرحله( 8)السجده/

 (6الزمر/ «.ثلََاثٍ ظُلمُاَتٍ فىِ خلَ قٍ بعَ دِ مِّن خَل قاً أمَُّهَاتِکمُ   بُطُونِ

 الْْنسَنََ خَلقَْناَ لقََدَْ وََ» آن تا رسیدن به انسانی دارای عقل و شعور

لََلةََ  مِن ن س  َ.ثمَ  م ِ َث مََّ قَرَارَ  فىَِ ن طفْةَ َ جَعَلْناَه َ طِين  كِين.  خَلقَْناَ مَّ

ضْغَة َ الْعَلقَةَََ فخََلقَْناَ عَلقَةَ َ النُّطفْةَََ ضْغَةََ فخََلقَْناَ م  ا الْم   فَكَسَوْناَ عِظمَ 

ا الْعِظاَمََ َ  فَتبَاَرَكََ  ءَاخَرََ خَلْق ا أنَشَأْناَه َ ث مََّ لحَم   أَحْسَنَ  اللَّّ

 .(14-12المومنون/«)الخْالقِيِنَ.
 نُّعَمِّر هُ منَ و» و بعد از آن بازگشت دوباره به همان عجز

و بعد تبديل دوباره  (68یس/«).یَع قلِوُن فلَاَ أَ الخ ل ق فىِ  نُنَکِّس هُ
ارزش  به او ارزش بوده ويابد که او تا چه حد بیمی به همان خاک.

 وَ ال بَح رِ وَ ال برَّ فىِ حَمَل نَاهمُ  وَ  ءاَدَمَ بَنىِ کَرَّم ناَ لَقَد  وَ» .اندداده

 خَلَق ناَ مِّمَّن  کَثِیرٍ  علَىَ فَضَّل ناَهُم  وَ الطَّیِّبَاتِ  مِّنَ رَزَق نَاهُم

و بعد همین نعمت و ارزش را دوباره از او  (70الاسراء/«).تَف ضِیلًا
 الَّذىِ هُوَ» .ای دخالت نداردهگیرند و او خود نیز در اين امور ذرّمی

 أَنتُم  ثُمَّ عِندَهُ مُّسَمًّى أَجَلٌ وَ أَجَلًا قَضىَ ثُمَّ طِینٍ مِّن خَلَقَکُم

 .(2الانعام/«).تَم تروَنَ

 
 انسان گرایشات و عجز خبر از نفس، -3-6

که به  شود، اينمیدر اين نمونه آيات انسان به عجز خود متوجه 
تنهايی و مستقل قادر به هیچ چیز نیست حتی راندن مگسی که در 

 فَاس تمَِعُوا  مَثَلٌ ضُرِبَ النَّاسُ یَأَیُّهاَ» .تر استظاهر از او ناتوان

 اج تَمَعُوا  لَوِ وَ ذُبَابًا یخَلُقُوا  لنَ اللَّهِ دوُنِ  منِ تَد عُونَ الَّذِینَ إنَِّ  لَهُ

 الطَّالِبُ ضَعُفَ مِن هُ یَس تَنقذِوُهُ لَّا شَی ا الذُّبَابُ یَس لُبه مُ إنِ وَ  لَهُ

همه از غنی  هاشودکه دارايیمیکر و متذّ (73الحج/«).ال مَط لُوب وَ
 داده شده است و هر زمان خالق اونیازی است که به عاريت به بی

 جَعَلَ ثمَُّ  ضَع فٍ  مِّن خَلَقکَمُ الَّذىِ اللَّهُ» گیرد.میاو  اراده کند از

 یخَلقُُ شیَ بَةً وَ ضَع فًا قُوَّةٍ بَع دِ منِ جَعَلَ ثُمَّ قُوَّةً ضَع فٍ بَع دِ منِ

 .(54الروم/«).ال قدَِیر ال علَِیمُ هُوَ وَ یَشاَءُ مَا

عجز انسان هم از نظر جسمانی و هم از نظر روحانی امری 
 .شودمیيی از زمان مورد غفلت واقع هابديهی است لیکن در برهه

 ال انساَنَ إنَِّ کلاَّ»شود میکرمتذّ همچنان که قرآن به او

هنگامی کند میطغیان  (7-6العلق/«).اس تَغ نىَ رَّءَاهُ أنَ.لَیَط غَى
از نظر علمی نیز عجز دارد چرا که از يک  بیند.مینیاز که خود را بی
بنابراين هیچ  تواند خبر دهد و علم به آن ندارد،میدقیقه ديگر ن

 بَلَغَتِ إذَِا لَا فَلَو » تواند جلوگیری کند،میی از آينده را نشرّ

 لَاکنِ وَ مِنکُم  إِلَی هِ رَبُأَق  نحنَُ تَنظُروُنَ.وَ حِینئَذٍ أَنتُم  الح ل قُومَ.وَ

 .(85-83الواقعه/«).تُب صرِوُن لَّا

گويد از آنچه هست و انجام میاز خودِ انسان  آيات ديگری دقیقاً
 إذَِا وَ.جَزُوعًا الشَّرُّ مَسَّهُ إذَِا.هلَوُعاً خُلقَِ ال انسَانَ إنَِّ»دهد می

از اينکه خودش به  (21-20-19المعارج/«) .منَوُعًا الخ یر  مَسَّهُ
 (14القیامه/«)بصَِيرَة. نفَْسِهَِ عَلىََ الْْنسَانَ  بَلَِ»خودش آگاه است 

 یخُرجِ  وَ تبَ خَلُوا  فَیُح فِکُم  ل کمُُوهاَئَیَس  إنِ» ورزدمی بخل

 أَک ثرَ ال انسنَُ کانََ» کندمیجدال  بسیار (37محمد/.«)أَض غَانَکم

 منِ  ال انسنَُ خُلقَِ» کار شتاب (54الکهف/«).جَدلَاً شىَءٍ

 مِّن هُ نِع مَةً خَوَّلَهُ إذَِا» مغرور و فراموشکار، (37الانبیاء/«).عَجَلٍ

 لَکفَوُرٌ»ناسپاس  (8الزمر/«).قبَ لُ منِ إِلَی هِ یَد عوُا  کانََ مَا نَسىِ

کفران پیشه است. زود ناامید و  و نظرتنگ (15الزخرف/«).مُّبِینٌ
و  (83الاسری/«)اً.یوَس کانََ الشَّرُّ  مَسَّهُ إذَِا وَ» شودمیافسرده 

 لِیَف جُرَ ال انساَنُ یُریِدُ بَل » .خواهد در آينده نیز گناه کندمی

 وَ» کندمیبدون علم در مورد خداوند مجادله  (5القیامه/«).أمََامَهُ
 کِتَابٍ لَا وَ هُدىً لَا وَ عِل مٍ بِغَیر اللَّهِ فىِ  یجُادلُِ منَ النَّاسِ منَِ

 .(20لقمان/«)مُّنِیرٍ.
ی در خود وجدان تمام اينها اموری است که انسان با اندک تاملّ 

آيات را منطبق بر  اين يافتن عین علم است( ويابد)می کرده و
با او مستقیم و  و دهدمی خبر آياتی که از درون او ،بیندمیخويش 

نیازی بديهیات يادآوری و علم به اين  در د.گويمیواسطه سخن بی
آن را  تواندمیهاده شده و نبه تحصیل نیست چرا که در فطرت او ن

 وبه هرزبان قابل فهم است. انکار کند

 
 انسان تنبّه و هشدار -4-6

پی برد،  و... جهل خود، خود، عجز ت خود،انسانی که به مملوکیّ
بايد خالقش به او هشدار  هااين نقصان يابد که برای رهايی ازمیدر

 رَحِمَ مَا إلَِّا بِالسُّوءِ ة َلَأمََّارَ  النَّف سَ إنَِّ» دشمنش که نفس .دهد

 قَرِیناً لَهُ الشَّی طَانُ یَکنُِ منَ» و شیطان (53یوسف/.«)رَبى

است را به او معرفی کند و از عمل  (38النساء/«).قرَیِناً فَسَاءَ
 .ناپسندش او را بترساند

  قُلوُبٌ لهمَ   ال انسِ  وَ الج نّ مِّنَ کثَیِرًا لِجهَنََّمَ ذرََأ نَا لَقدَ   وَ»

              ءَاذَانٌ لهمَ   وَ  بهِا یُب صرِوُنَ لَّا أَع ینُ  لهمَ  وَ بهاِ یَف قهَوُنَ لَّا

 هُمُ أُو لَئكَ أَضَلُّ هُم  بَل  کاَل أَن عاَمِ أُو لَئكَ  بهاِ یسَ مَعُونَ لَّا

 .(179الاعراف/«).ال غَافِلُون
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 لاَ حَی ثُ مِّن  سنَسَ تَد رِجُهُم باِیَاتِنَا کَذَّبُوا  الَّذِینَ وَ»

 .(182الاعراف/«).یَع لَمُون

 وَ اللَّهَ  یشَُاققِِ منَ وَ رسَوُلَهُ وَ اللَّهَ شاَقُّوا  بِأَنَّهمُ   الِكَذ»

 .(13الانفال/«).ال عقِاَب شَدیِدُ اللَّهَ فَإنَِّ رَسُولَهُ

 «.یَع قلِوُن لَا الَّذیِنَ ال بُک مُ الصُّمُّ  اللَّهِ عِندَ الدَّوَابّ شَرَّ إنَِّ»

 .(22)الانفال/

 

 دعوت به تعقل و تاملّ -6-5

کر گرچه آياتی که خالقِ مغفول و فراموش شده را به انسان متذّ
 (35)الطور/ «.ال خاَلقِوُن همُُ أمَ  ءٍغیَر شىَ منِ  خلُقِوُا  أمَ »شود می

و عظمت هستی وواقعیت دنیا و آخرت را به او گوشزد و عجزاو
با اين حال ايات ديگری  ،بر استکند همه دعوت به تعقل و تدّمی

 فىِ إنَِّ» درگردش آسمانها و زمین، ،کندمیرامر به تفکّ صريحاً

 لأِّو لىِ لاَیَاتٍ النهَّارِ وَ الَّی لِ اخ تِلَافِ وَ ال أَر ضِ وَ السَّمَاوَاتِ خَل قِ

 وَ» خواند.میآسانی و فهم آياتی که  (190ال عمران/«).ال أَل باَب
 (17)القمر/ «ر.مُّدَّک منِ فهَلَ  لِلذِّک رِ ال قرُ ءَانَ یَسَّر ناَ لَقَد 

 فىِ مَّا لکَمُ سَخَّرَ اللَّهَ أنََّ تَروَ ا  لَم  أَ» ی ظاهری و باطنی.هانعمت

 وَ  ظاَهِرَةً نِعَمَهُ عَلَی کمُ  أَس بغََ وَ ال أَر ضِ فىِ مَا وَ السَّمَاوَاتِ
 فلَ یَنظُرِ» نگاه به غذای مادی و معنوی. (20لقمان/«).باَطِنَةَ 

گويد. میاو افلا تبصرون  بهو  (24)عبس/ «.طَعَامِهِ إِلىَ  ال انسَانُ
 «.أنَفسُهِمِ  فىِ وَ الافَاَقِ فىِ ءاَیاَتنِاَ سنَریُهمِ »نفسی فاقی و اَيات آآ

دهد تا دريابد، اين خودش نیست که میرا نشان  (53)فصلّت/
، شب (43النجم/«)وأَب کَى. أَض حَكَ هُوَ أَنَّهُ» گريد.میخندد و می
مملوکیّت  هالشود. پس در اين تامّمیمیرد و صبح دوباره زنده می

ابن ابی العوجاء در  نیزدر روايتی  .شودمیو بندگی برايش پديدار 
خدا چرا از مردم  ،عرض کرد که )ع(ضمن صحبتی با امام صادق

 پنهان گشته و در عوض رسولان را فرستاده، امام با اين بیان که:
در وجودت  کسی که قدرتش را وای بر تو چگونه بر تو پنهان گشته،

 نبودی، نشو و نمای تو بعد از اينکه بر تو نمايان ساخته است؟
ضعفت پس از  قوّتت پس از ضعفت و بزرگیت پس از کوچکیت،

رضا  بیماريت پس از سلامتیت و سلامتیت پس از بیماريت، قدرتت،
حزن  و خشنوديت پس از غضبت و غضبت پس از رضا و خشنوديت،

دوستیت پس  و اندوهت پس از شاديت و شاديت پس از اندوهت،
عزمت پس از درنگت و  دوستیت،ات پس از ات و دشمنیاز دشمنی

 کراهت و میلت پس از نخواستنت و درنگت بعد از تصمیمت،
تمايلت پس از هراست و هراست پی  ات پس از خواستنت،میلیبی

به ياد  امیدت پس از يأستَ و يأست پس از امیدت، از تمايلت،
که معتَقَد  آوردنت آنچه را در ذهن تو نبوده و فراموشیت آنچه را

امام همچنان موارد قدرت  گويد:میو ابن ابی العوجا  توست.ذهنی 
خدا را که در نفس من بود و قدرت بر انکارش نداشتم بر من 

شمرد چنان که يقین کردم بزودی خدا در بین من و او ظاهر میبر
 (.2ح ،74ص ،1ج خواهد شد.)کافی،

 

 واقعیت دنیاو آخرت -6-6

 به عجز خود پی برد، کر شد،با فطرت، خالق خود را متذّوقتی انسان 
که  يابد،می ،قرآن با او سخن گفت و همه درونش را به او خبر داد

 نابودشدنی است. متاعی اندک و بیندمیبا همه عظمتی که  اين دنیا
واَْ» رَ  وََ زِينةَ َ وََ لهَوَ  وََ لعَِبَ  الدُّنْياَ الحْيوَة َ أَنَّمَا اعْلمَ   بيَْنكَ مَْ تفََاخ 

 ثمَ  نبَاَت ه َ الْك فَّارََ أَعجْبََ غَيْثَ  كَمَثَلَِ  الْْوَْلَْدَِ وََ الْْمَْوَالَِ فىَِ تكَاَث رَ  وََ

ا فَترَئه َ يهَيجَ  صْفرًَّ ا يكَ ونَ  ثمَ  م  طاَم   شَدِيد َ عَذَابَ  الْخَِرَةَِ فىَِ وََ  ح 

نََ مَغْفرَِة َ وََ َِ م ِ َ الدُّنْياَ الحْيوَة َ مَا وََ  رِضْوَانَ  وََ اللَّّ  مَتاَعَ  إِلَّْ

ور. و چون دريافت که اين خلقت بیهوده  (20الحدید/)«الْغ ر 
 محفوظ است عقلش او را او یِ قادرِنبوده و همه چیز نزد آفريننده

 کند به اينکه بايد سرايی ديگر باشد.میرهنمون 
 ةَ تاَرَ نخُرِجُکُم  مِنه ا وَ نُعیِدُکمُ   فِیهَا وَ خَلَق ناَکُم  مِنه ا»

 .(55طه/«).أُخ رىَ

 
 امر به مکارم اخلاقی و نهی از رذائل -7-6

 غَنىِ  اللَّهَ  أنََّ اع لَمُوا  وَ» عالم و غنی انسانی که خدای قادر،

کر شد جاهل، ضعیف و فقیرش را متذّ  و خودِ (267البقره/«).حَمِید
ها همان خالق اوست که اين مهالک تن که منجی او ازيابدمی

بنابراين رضا و غضب او را  رحمان و رحیم معرفی کرده، خودش را
و در آيات ديگری رسیدن  جويد تا به سعادت نايل گرددمیو از خودِ ا

شود راهی که عقل سلیم به میبه اين سعادت به او نشان داده 
اينکه انسان نبايد ديگران را  کند.میم بودن آن حکم بديهی و مسلّ

 وَ بِال برِّ النَّاسَ تَأ مُروُنَ أَ» به نیکی دعوت و خود را فراموش کند.

ای که همراه با منت باشد صدقه (44البقره/«)أَنفسُکَُم  تَنسَو نَ
 وَ باِل منَّ  صدََقَاتکِمُ تُب طلِوُا  لاَ ءَامَنُوا   الَّذِینَ یَأَیُّهاَ» ارزشی ندارد.

ظن به  (264البقره/«)النَّاسِ رئِاَءَ مَالَهُ یُنفقُِ کالََّذىِ ال أَذىَ
 مِّن قَو مٌ یَس خرَ  لَا ءَامَنُوا  الَّذِینَ یأََیهُّا» تجسس. غیبت، ديگران،

 أنَ عَسىَ نِّساَءٍ مِّن نِسَاءٌ لَا وَ مِّنه م   خَیر ا یَکُونوُا  أنَ عَسىَ قَو مٍ

 بئِ سَ بِال أَل قاَبِ تَنَابَزوُا  لَا وَ أَنفُسَکمُ  تَل مِزوُا  لَا وَ مِّنه نَّ خَیر ا یَکنَُّ

 هُمُ فَأُو لَئكَ یَتُب  لَّم  منَ وَ ال ایمَانِ بعَ دَ ال فُسُوقُ الاِس مُ

 .(11)الحجرات/ «.الظَّالِمُون
 موجب شقاوت و احسان، کفران و... بخل، نفاق، دروغ،

 در و موجب سعادت است. اخلاص و... شکر، سخاوت، گويی،راست
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راه را انتخاب  اختیارپايان با علم به اين امور اين خودِ اوست که با 
 .(3الدهر/«)کَفُورًا إمَِّا وَ شاَکِرًا إمَِّا السَّبِیلَ هَدَی ناَهُ إِنَّا» کند.می

فطريات و مسلّمات عقلی بیان شد تبیین فهم  که ازآياتی 
نشان اين آيات  ،بودو فهم قرآن از خودِ قرآن  همگانی قرآن کريم

مخاطب آن  زيرا کند،میگاه تغییر نهای قرآن هیچدهد که حرفمی
بر او  هاگرچه دوران بر خلقتی است که بدون تغییر است،ابتنائش 

در او گذاشته  ،ه و استعدادو فهم همگانیِ نوعی، به صورت قوّ .بگذرد
 تمام آيات يک پیام ندارند. ،نکته قابل تامل اين است که .شده است

گويد میرا نیز  بر و...گويد توحید و جهل و تدّمیآنجا که عجز را 
و  کندمیرا هم بیان  گويد نفس و شکر و...مینجا که نعمت را آ

ديگری از  ی بیشترهاه پیامب ل کندبیشتر در آن تامّ  انسان هرچه
نشانه است که همه  و اين خود )زبان چند بعدی( بردمیآن پی 

 .يک از آنها نیستتعاريف بشری از زبان در قرآن نهفته است اما هیچ
هم اگر  نشود آمیفهمیده  کلام بشر تنها يک يا دو معنا نهايتاًاز 

 آن بدهند معنا از ديگران احتمال چند و گفته شده باشدغامض بسیار 
 «ولقد یَسّرناَ القرُآنَ لِلذِّکر» عین سادگی اين کلام در اما

معانی را دارد که  و شبیه همین لغات بشر، دريايی از (17)القمر/
 وزبان قرآن فهم همگانی  .بردمیهر صاحب خردی را به فکر فرو 

نور علمی که خداوند به  نور عقل وها به نسبت اينکه همه انسان
سر اين  چینند و هیچ کس ازمیای از قرآن برنها عطا کرده توشهآ

قرآن از اعجاز  قسمی ديگر .رودمیخوان الاهی دست خالی بیرون ن
چرا که هر مکتوبی مخاطبان خاص خود را دارد و قابل  .هست نیز

اين تنها قرآن است که  درک و فهم برای همه اقشار مردم نیست و
فهم  اين فهم، گويد.میسخن هر درجه از فهم  ها درهمه انسانبا 

اند نیست چرا که فهم عرفی شناسان کردهعرفی به تعريفی که زبان
ی گوناگون هاو گويش هامختلف بلکه در لهجههای نه تنها در زبان

بوده ن هم وجود داشته يکسان آنزول قر عرب که در همان زمان
طبیعت  فی شناخت انسان به همه مخلوقات وفهم عر است.

با آن  که در قالب زبان ريخته،ترين حدّ است در پايیناطرافش 
همه و تقريباً در کند می بیان کرده و قصدش را تبادل انديشه

اما در فهم همگانی نه تنها تبادلی در کار  ها يکسان است.انسان
اعطايی از جانب خالق و به میزان ظرفیت نیست بلکه فهم آن 

 هاهمه فهم ن حتی جنسش بااز قرآ همگانی فهم وجودی فرد است.
و هرکس با اينکه آن را وجدان  کندمیفرق  اعم از عرفی و غیر آن

ی بهشتی که هاهمچون میوه را تعريف کند.تواند آن میکند نمی
ی دنیايی يکسانند تا عهدی در ذهن انسان هاهتنها در اسم با میو

چرا که  ظاهرشان شبیه اما باطنی بس غیر شبیه دارند ،ايجاد شود

گونه که معرفتش را همان خداوند و است متفاوت کاملاً ماهیتشان
ای يکسان گونهرا نیز به لیه زبانشفهم اوّ نهاده،ها در سرشت انسان

ها قرار داده است و برای ازدياد اين فهم او را ارجاع در همه انسان
زبانی که اگر با يقین قرائت شود  است. داده به حاملان کلامش

حیرانی ديگری است که کند و اين میآسا از آن بروز جزهاثرات مع
دن آن با ی عرب اما مصّوت کرهاسان با واژهکلمات با ظاهری هم

انجامد که شواهد بسیاری از امامان و میبه بروز معجزه  ،ايمان
و اين دلیل ديگری بر تفاوت ماهوی آن با است مومنین در دست 

فضیلتش بر ساير  )ص(به بیان پیامبر اکرم است و ی بشری هازبان
 )ع(امام صادق خلقش است. مانند فضل خداوند برها کلام
های مبین الاهی است که بیانگر همه زبانقرآن لسان  فرمايد:می

های دنیا در کنار هم جمع شوند و جنّ اگر همه زبان. غیر خود است
توانند وافی به مقاصد قرآن میو انس پشت به پشت هم دهند ن

 وَ ال انسُ اج تَمَعتَِ  لَّئنِ قُل) (.632ص ،2ج ،1365 باشند.)کلینی،

 کانََ لوَ   وَ بِمِث لهِِ  یأَ تُونَ  لاَ ال قرُ ءَانِ هاَذَا بمِِث لِ یَأ توُا  أنَ عَلىَ ال جنُِّ

صفت مبین که خداوند  .(88.الاسراء.ظَهِیرًا لِبَع ضٍ بَع ضُهُم 
زبان زبان خود آورده است حاکی از آن است که اين متعال برای 

به شیوه خاص  استکه دارای ابعاد مختلف  زبانی ديگری است.زبانِ 
 توان آيات آن را در يک معنای خاص محدود کرد.میخودش و ن

 و نیست های عربيک از زبانظاهر آن عربی است اما شبیه هیچ
 به کنه آن هیچ عربی پی نبرده است.

 

 سرگردانی له و وَزبان قرآن زبان  -7

 است.اين نظريه بر اساس بینش توحیدیِ برگرفته از آيات و روايات 
عبد الاعلی  ل:اوّ نیاز به دو مقدمه است.عنوان برای تبیین اين 

 پرسیدم: )ع(از امام صادق گويد:می
قال:  هل جعُِلَ فی الناسِ أَداهٌ ينالونَ بهَا المعَرفَه؟ اَصلحَک الله:

 «.لا»قال: فهل کُلِّفوا المعرفه؟ قلتُ:« لا»
 لا يُکَلِفُ اللهُ نفساً الاّ وسعَهاو لا يُکَلِفُ اللهُ  علی الله البیان.

 آتاها. نفساًالاّ ما

 :1403 مجلسی، ،414ص :1387 صدوق، ،163ص، 1ج )کلینی،
 .(302ص، 5ج

 د:فرمايمی )ع(امام صادق در حديث ديگر
 )برقی، لَم يُکلِّفِ اللهُ العبادَالمعرفهَ و لم يَجعَل لَهُم الیه سبیلًا.

 (302ص، 5ج: 1403، مجلسی و 198ص، 1ج ،1416

و راهی برای  تکلیف نکرده است خداوند بندگان را بر معرفت
 رسیدن به آن قرار نداده است.
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به من گفت بنويس آنگاه  )ع(امام صادق گويد:میحمزه بن طیّار 
 کرد: املاء

 )برقی، بما آتاهُم و عرَّفَهم. ِاِنَّ مِن قولِناآِنَّ اللهَ يحَتَجُّ علی العباد
 (236ص، 1ج ،1416

عرفت خداوند فعل کند که ممیاين روايت به صراحت بیان 
يعنی بايد اول خودش را به بندگان بشناساند سپس بر آنها  اوست.

 احتجاج کند.
 أهیَ مُکتَسبِهٌَ؟ پرسیدند. )ع(از امام صادق جای ديگر در
نعم  قالَ: فقیل من صُنعِ الله عزَّو جلّ و منِ عطائهِ هی؟َ «لا»فقالَ

 :1387 الاَعمال. )صدوق،و لیسَ للعِبادِ فیها صنعٌ و لهم اِکتِسابُ 
 (416ص

عنهُ عن بعضِ  گونه بیان شده است:در روايت ديگری اين
اصحابنا عن صالح ابنِ عُقبهَ عن قَیسِ ابنِ سمِعان عن ابی 

بما  سُئلَ امیر المومنین: رُبیحه}زبیحه{مولی رسول الله رَفَعَهُ قال:
  نفسَه؟ُو کیفَ عرّفکَ قیل: فقال بما عرّفنی نفَسَه. عرفتَ ربّک؟

 قال: لا تُشبِهُهُ صورهٌ و لا يَحُسُ بالحواسّ و لا يُقاسُ بالقیاس...
 (239ص، 1ج: 1416 )برقی،

ظهور روايات فوق در اين است که بعد از معرفت اولیه که معطی 
اما در  درک آن راهی نیست، را در بشر خودِ خداوند و فعل اوست و

صفات پديد  و اسماء و راه آيات تعالی ازمراحل بعد معرفت باری
شباهتی ندارد  هاهرگز با تشبیه به ادراک و معرفت مخلوق آيد ومی

نه شباهت جسمی و نه عیان قلبی يعنی هیچ صورتی برای آن 
 باشد.میدرآمدن به وصف عقلی  او منزّه از و توان تصور نمود.مین

 (.91.المومنون/صفونماّ یَالله عَ بحانَ)سُ

تعريف مخلوقات و بندگان خودش درآيد و معقول اگر خداوند به 
گردد)يعنی بندگان احاطه علمی به او پیدا کنند( ديگر خدا نیست 

 بلکه مخلوق ِمخلوقات خويش است.
الاّ بما وصفَ  اِنَّ الخالقَ لا يُو صَف. د:فرمايمی )ع(امام صادق

الاوهامُ اَن و انَّی يوصف ُ الذِّی تعجز الحواسّ اَن تُدرکَهُ و  نفسَه.
تنالَهُ و الخطراتُ اَن تَحُدَّهُ و الابصارُعنِ الا حاطَهِ به؟ِ جلَّ عَمّا وَصَفَهُ 

 .(138ص، 1ج الواصفون و تعالی عمّا ينعَتُهُ النّاعتون.)کلینی،

فايّاکَ اَن  فقال علیه السلام: ... د:فرمايمی )ع(امام علی :ديگر
فانَّه رُبَّ تنزيلٍ يشبِهُ  تَفَقَّهه عن العلماء.تُفَسِّرَ القرآنَ براَيکَ حتیّ 

کما لیس  کلامَ البشر و هوَ کلامُ الله و تاويلُهُ لا يُشبهُ کلام َالبشر.
شیٌ من خلقهِ يُشبِهُهُ کذالک لا يشبِه فعلُهُ تبارکَ و تعالی شیئاً من 

 ،و لا يُشبِه شیٌ من کلامهِ کلامَ البشر، فکلامُ اللهِ افَعالِ البشَر،
تبارک و تعالی صفتُهُ و کلام البشر افَعالُهُم فلا تُشَّبِهُ کلامَ اللهِ بِکلامِ 

 .(254: ص1387 فتَهلِکَ و تَضِّلَ.)صدوق، البشَر

، وقتی کلام الله صفت او شد پس اقتضاء )ع(امام طبق اين بیان
در واقع خداوند برخی  گری به خداوند داشته باشد.دارد که دلالت

اند حروف الفبا ساخته شده با تالیف و تجمیع برخی ازرا که  اسماء
به او توجّه کرده و او  نشان خويش قرار داده تا بندگان با آن اسماء

با خواندن اين اسماء برايشان میسرّ شود و به  را بخوانند تا معرفت،
يا زبان و اين اسماء که همان کلام  مشیّتش او را بندگی نمايند.

اين صفت يا کلام يک مقام تاويل و  فات اويند.اند صخداوند متعال
مقام تنزيل همان حروف و کلماتی است که  يک مقام تنزيل دارد.

در مقام تاويل فعل خداوند متعال است  اما .استمشابه با نحو عربی 
مانند ذاتش که تباين ذاتی دارد با مخلوقاتش و همین فعل الاهی 

ه به نور عقل و نور با توجّاست که هنگام مواجهه فرد با کلام او 
علمی که خداوند به او داده است)فهم همگانی( موجب هدايت او 

هاست همه زمان شود و اين نحوه هدايت که اعجاز قرآن درمی
خداوند که گرچه او  مانند خودِ .نیست قابل درک انسان و تعريف او

از او تواند تعريفی میشناسد اما در او واله و حیران است و نمیرا 
صنع  در واقع اين فعل خداوند اند،معرفت را به او دادهزيرا ارائه دهد 

 )طبرسی، «هو الدّالُ بالدلیل علیه و المودیّ با لمعرفهِ الیه»اوست 
بِکَ عرفتُک و انتَ دللَتنی علیک و لو لا انت لم ( »201ص: 1401

يا من دلَّ علی ذاته (»200ص، 1ج :1403مجلسی،«)اَدرِ ما انتَ
 دعای صباح( مفاتیح الجنان/«)بذاته.

هرکس در مواجهه يابد که میحیرانی در زبان قران زمانی شدت 
ای از قرآن اين فعل الاهیِ هدايت خداوند متعال برای او حادث با آيه

 شود و خداوند به اراده خويش آيه خاصی را برای او آيتیتّ قرارمی
ه همین دلیل فردی با آيه ب ،ن دخالتی نداردفرد در آ و خودِ دهدمی

ای که و ديگری با آيه ةشود ديگری با آيه صلامیزکات هدايت 
به همین جهت است که  و دهدمی خبر علمی از مراحل خلقت

 فرمايد:می
هُم ولکنَّ اللهَ لیسَ علیكَ هدُا)( 12اللیل/)انَِّ علینا للَهدی.

ولکنَّ  اَحبَبتَانَّك لا تَهدی منَ )(273البقره/یهدی من یشاء.

 (56قصص/اللهَ یَهدی منَ یشَاء.

عل ديگری از خداوند معرفتِ صنعی خداوند در معرض ف فرد با
ست که اين کلام و به عبارتی زبان، در ا حالیاين در .گیردمیقرار 

هر  آيد ومیدرپی هم  روز کند و چون شب ومیهیچ زمانی تغییر ن
 .روز مسائل جديد خودش را دربردارد

خالقی است که هدايت  و توحید زبان قرآن زبانبنابراين 
دش فهم بايد همچون معرفت خو و شباهتی با مخلوقاتش ندارد.

 اين امرشباهت ظاهری  زل وبا تنّ خداوند اين زبان را به بشر بدهد،
گفتن با  اگر چنین نبود راهی برای سخن ر نموده است ورا میسّ
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قابل فهم  تا آن را آسان کرده و وجود نداشتو تحدیّ  تعالیباری
 برهان، شفا،معرفی قرآن خودش را ) اين فهم با .باشد برای همگان

و مراجعه به  تدّبر در آيات افاقی و انفسی و ه و....(بینّ ذکر، هدايت،
گران تحلیل پژوهان ولذا آنچه قرآن .يابدمیعالمان الاهی افزايش 

ز ظاهر اين تنها تعريفی بشری ا ،اند ارائه نمايندزبان تلاش نموده
. آنچه ضرورت تنقیح و که وافی به مقاصد قرآن نیست کلام است

تدقیق دارد اين است که هدف خداوند از ارسال اين کلام هدايت و 
و اين صفت هدايت در هیچ  هر زبانی که باشند با تعالی انسان است

به تعريف  نی بشری وجود ندارد تا با عهد ذهنی از آهايک از زبان
تعلیم يافته  نیاز به مبیّنی در مراحل بعدالبته  .زبان خدا پرداخته شود

در  کرده وبر بشر  اين کلام الاهی را که تاويل دارد از طرف خداوند
 .او را ياری کند متعال معرفتی خداوندی هاصعود پله

 

 نتایج تحقیق

 وجودهبی بشری که از قبل بعثت حضرت نوح هاتمام حکمت -1
 ک:ر.ده ششم قبل از میلاد مسیح )آمدند، همچون اکسیوفان در س

 تند وداش انسان کامل را ادعای معرفت الاهی و (182ص حسین مفید،
چه  اند،کرده حکمای بعد به ايشان ايراد گرفته و خطاهای آنها را بازگو

وده و به يشان را ويرايش نمهادانشمندانی که خود بارها کتاب بسیار
وردی يافت مکاتب بشری م حال ازهب تا اند وخود اعتراف کردهخطاهای 

 1400رآن اما ق نشده که دانشمندان بعدی خطاهای آن را نگفته باشند.
از  ترو روشن گوياتر تر،بلکه هر روز تازه سال است نه تنها تغییر نکرده،

م ين کلااست که سنخ ا اين خود نشانه و گويدمیقبل با انسان سخن 
لفبايی اا همین حروف ظاهر ب گرچه در کلام بشر تباين ذاتی داردبا 

م برای معرفتی که با اين کلا علم و و گويدمیآن سخن  است که با
ان در آن لذا انس .شود هیچ شباهتی با علوم بشری نداردمیبشر حاصل 

تواند تعريفی از میفهمد هم نمیزبانی که هم  گردد.میمتحیر و واله 
 .خداوند خودِ مانند معرفت باشدن داشته آ
 ،اتتذکر به بديهی قرآن در هر زمان، زبان علت فهم همگانی -2

 ها ثابتو زمان هامسلمّات و مستقلات عقلی است که در همه انسان
ن قرآ راسرس ها قرار داده است ووجود همه انسان خداوند بالفطره در و

ی به تحصیل کر به اين مستقلات عقلی است که نیازه و تذّو توجّ انباء
به او اعطا  عقلی که خداوند هرکس به اندازه همان نور کادمیک ندارد.آ

اين  شود.میهدايت  از اين کلام بهره برده و با اختیار خودش و کرده
رای چراکه خداوند ب هدايت از يک فرد به فرد ديگر متفاوت است

 کند.میدهد که با ديگری فرق میای را آيتیتّ قرار هرکس آيه

شود با تمام میحاصل فهمی که از زبان قرآن برای انسان  -3
اند متفاوت است زيرا ن نمودهآشناسان برای زبان قرتعابیری که زبان

فهم ظاهری قرآن از  ها درنچه که انسانآ .بشری نیستزبانِ زبان 
در کلام بشر ديده و  تعبیر و...قوّت  زبان فاخر، حسن تالیف،

جويند و میرا در قرآن اند آنچه زيبايی درک کردههر واند چشیده
بندی قرآن کنند زيرا چارچوب جملهرا بیان توانند آنمیبینند اما نمی

ه برسد لام عرب ندارد چاز نظر فصاحت و بلاغت هیچ شباهتی با ک
زبانش را خلق کرده و خداوند خود  ن،به معانی بلند و گوناگون آ

 با ها داده است ورا همچون معرفتش به همه انسانفهم اولیه آن
را کرده افزونی آنو عقلی که به آنها عطا  ارسال پیامبراکرم)ص(

 طلب نموده است.
خن گفته که با آن سکلام خداوند متعال  با توجه به روايات، -4

ها ن انساند اما زباصفت و نشان اوست تا بندگان با آن او را بخوانن
 هاانسانپس چگونه ممکن است صفتی که  افعال آنهاست،

تی از نظر توانند برای خدا قرار دهند با فعل آنها يکی باشد حمین
 و بلاغت ظاهری چه برسد به تاويل؟ فصاحت

 از و دارد ذاتی با کلام بشر ام تاويل تباينکلام الاهی در مق -5
 انسان، ن برآ تاثیر طوح عقلی،فهم در همه س تازگی، نظر)تعدد پیام، هر

ر مقام تنزيل تنها د .را با کلام انسان مقايسه کرد نآتوان مین و....(
ن آروست که فرد هنگام مواجهه با از اين .عربی است شبیه نحو

فهمد میرا آن زيرا شود،میخداوند واله و حیران  همچون معرفت خودِ
 )ع(همچنان که امام صادق نیست. آناما قادر به توصیف و بیان 

 .(632ص ،2ج )کافی، يبُیّنُ الالسن و لا تبُینّه الالسن. فرمايد:می
کند وسبُحان میروايات معرفت الله را بالله بیان  صريح آيات و -6

بايد از  نیز عالبرطبق اين مبنا معرفت زبان خداوند مت الله عماّ يصَفون.
 وصف نیست. تعريف وها داده شود و قابل طرف خودش به انسان

ی برای انسان چیزی را که از آن عهد ذهنی نداشته و راه -5
فی از زبان بنابراين هر تعري تواند تعريف کند.میفت آن ندارد نمعر

مید اما توان به ضرس قاطع بیهوده نامیرا اگرچه ندر مورد قرآن 
خود  زبان قرآن بهفهم و بايد برای نقص نیست  وعیب کامل و بی

 قران مراجعه کرد.
پرداختن به مباحث مختلف در زبان قرآن اگرچه برای جواب  -6

اما بدون  تفکرات غربی لازم است. دادن به علوم روز مخصوصاً 
تعالی  ،تنها برای انسان نه قرآن و مبینّ آن، توجه به معرفی خودِ

سرگرم شدن  خلقت وهدف  از موجب دور شدن او دربر ندارد بلکه
 گردد.میگرانمايه  رفتن عمر او به اصطلاحاتی است که موجب هدر

 نکه تفسیر به رای را نیز درپی خواهد داشت.آعلاوه بر 
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